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 چكیده
تجرد  ی رده ب  تجرد، از جمل  توجخو گره یمهاطحث مهعرفت ی در توج ییمه  باطباطلاع

 ی،شدن امهور مهطد مهعلوم واقع یه و چگونگدعلم در جهطن مهط یطنسر ی و توج یحس یهط ادراک
خود ثطبت است. هدف  یردر تغ یرتغ گوید یو در استدلال خود مه کشد مهی یشرا پ یرثاطت تغ

 یرتعا ینهم یانتقطد یجطمهع ب  بررس یا گون  ک  بکوشد ب  استنوشتطر آن  ینا یاصل
ب  نقدهط  تر یشمهقطل  ب ینو نسات آن بط تجرد ادراک بپردازد. مهط در ا یرثاطت تغ یکطلپطرادوکس
ثاطت  یتجرد بط مهعنط یپرداخت: تفطوت مهعنط یمخواه یرخطص خود بر ثاطت تغ یهط و اشکطل

رفتن  یطناز مه ی؛دمهجرد شدن کل جهطن مهط ؛ثطبت؛ مهجرد شدن سکون یدر امهور مهطد
 یربط حرکت/تغ یرحرکت/تغ بودن یش ثاطت واحد؛ خلط هم یکو اتصطل در  یرچگیکپط
مهشکل  یتو در نهط ی؛ب  تجرد در ادراک و صور ذهن یطزدر مهورد ن یمهثطل نقض یشگی؛هم

 یندآ ر را نطخوشیثاطت تغ یکطلپطرادوکس یرتعا یزاز مهعطصران ن یجط ک  برخ تسلسل. و از آن
 داشت. یمخواه یکوتطه ةاشطر یزهط ن آن هطی یب  نقدهط و بررس اند، یطفت 

 . ییمه  باطباطلاپطرادوکس؛ تنطقض؛ ع یر؛علم ب  تغ یر؛تجرد ادراک؛ ثاطت تغ هــا: کلیـدواژه
 

 مقدمه 

عاطرتی،  حرکت چیزی است ک  تغیر آن عین ثاطت است. ب شود  صدرایی گفت  مهی ةگطه در فلسف
شطرحطن صدرایی در برابر یر خود ثطبت است. چیز ثطبتی در مهتغیرهط وجود دارد و تغیر در تغ

اند، برخی  را نپذیرفت  اند. گرچ  برخی آن داده هطی مهتفطوتی نشطن واکنشثاطت تغیر تعایرهطیی چون 
اند بلک  ب  توسع  و تکمیل آن پرداخت  و در مهوارد  را پذیرفت  باطباطیی، ن  تنهط آنعلامه  ویژه  دیگر، ب 
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ک ، استدلال  اند. توضیح این کطر گرفت  را ب  ادعطهطی فلسفی خود آن گونطگون در توجی  برخی از
است ک  تغیر در تغیر خود ثطبت است و همین   هطی حسی این باطباطیی برای اثاطت تجرد ادراکعلامه  

از هطی جزئی مهتغیر حسی را تضمین کند. او همچنین  تواند تجرد ادراک تنهطیی مهی نوع ثاطت ب 

نمطید. وی در بحث   خورده ب  تجرد را توجی  کند تط مهاطحث مهعرفتی گره مهی استدلالی استفطده
هط  طت ثطبت است، پس آنتحول و تغیر مهطدیشود بگوید چون  نطچطر مهیمهطده سریطن علم در جهطن 

توانند مهعلوم واقع  بطشند و نیز مهی  توانند علم داشت  مهی - است تجرد همطن ک  -از جهت این ثاطت 
 1شوند.

تنطقض است « ثاطت تغیر»جط پیش آمهده این است ک  تعایری چون  ای پژوهشی ک  در این ل ئمهس   

کرد؟ هدف   خورده ب  تجرد را توجی  توان مهاطحث مهعرفتی گره کمک آن مهی نمط؟ آیط ب  یط تنطقض
ای جطمهع ب  بررسی انتقطدی همین تعایر  گون  اصلی این نوشتطر آن است ک  بکوشد ب 

اطت تغیر و نسات آن بط تجرد ادراک بپردازد. الات  برخی از مهعطصران نیز ب  نقد پطرادوکسیکطل ث
، آثطری ک  پیرامهون پطرادوکس پژوهشپیشینة اند. در این مهورد، یعنی در مهورد  ثاطت تغیر پرداخت 

 ند از: ا اند عاطرت ثاطت تغیر سخن گفت 

شعور همگطنی مهوجودات در تفسیر بررسی تایین علامه  باطباطیی از »(؛ 1393مهحیطی اردکطن ) -
 ؛«المیزان

بررسی تایین سریطن ادراک در هستی بط توج  ب  حیثیت تجردی »(؛ 1396مهحیطی اردکطن ) -
 ؛«مهطدیطت در حکمت مهتعطلی 

 ؛«شنطخت حضوری در مهطدیطت از مهنظر حکمت مهتعطلی »(؛ 1395پطشطیی و کیطشمشکی ) -

حرکت  ةه حل مهعضل ربط ثطبت و مهتغیر در نظرینظری انتقطدی بر را»(؛ 1379جوارشکیطن ) -
 ؛«جوهری

 ؛(115–117)بخشی از کتطب: صص  علم حضوری(؛ 1388فنطیی اشکوری ) -
 .«رهیطفتی نو در حل مهعضل ربط ثطبت ب  مهتغیر»(؛ 1400کمطلی ) -

و  ثاطت تغیر ةدربطر 2هطی این اندیشمندان مهعطصر کوتطه ب  نقدهط و بررسی ةپس از اشطرمهط    
هطی بیشتری  هطی خطص خود بپردازیم و اشکطل ایم ب  تحلیل ی از آن نقدهط، کوشیدهبرخذیرش پ

 یم.کنتر بررسی  تر و ژرف را جطمهع  ل ئبیطبیم و مهس
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 . گزارش نسبت تجرد ادراک با ثبات تغیر1
 های حسی و نسبت آن با ثبات تغیر تجرد ادراک

گون  استدلال  هطی حسی این جی  تجرد ادراکبرای تو ةـالحکم ةـنهطیباطباطیی در کتطب علامه  

هطی جزئی  تواند تجرد ادراک تنهطیی مهی کند ک  تغیر در تغیر خود ثطبت است و همین نوع ثاطت ب  مهی
 مهتغیر حسی را تضمین کند:

 ینقسم العلم الحصولی إلى کلی و جزئی بمعنى آخر 
  فطلکلی هو العلم الذی لا یتغیر بتغیر المعلوم الخطرجی ...

زید مهط  ةـبحرک ةـو الجزئی هو العلم الذی یتغیر بتغیر المعلوم الخطرجی کعلمنط مهن بریق الرؤی

 . ةتغیر العلم و یسمى علم مهط بعد الکثر ةـدام یتحرک فإذا وقف عن الحرک

فإن قیل: تغیر العلم کمط اعترفتم ب  فی القسم الثطنی دلیل کون  مهطدیط. فإن التغیر و هو الانتقطل 

 و قد قلتم إن العلم بجمیع أقسطمه  مهجرد. ةو لازمههط المطد ةل إلى حطل لازمه  القومهن حط

و تعلق العلم بطلمتغیر أی  التغیر ثابت فی تغیره لا متغیر و 3قلنط: العلم بطلتغیر غیر تغیر العلم
ء  حضوره عند العطلم إنمط هو مهن حیث ثاطت  لا تغیره و إلا لم یکن حطضرا فلم یکن حضور شی

؛ 178ص  ق،1420؛ و نیز نک: باطباطیی،169–170ص ق،1430باطباطیی،)ء هذا خلف لشی
 (.240ص  ق، 1421 و 142ص  ق، 1432حیدری،

گوید تغیر ب  این ساب در تغیر خود ثطبت است ک  مهثلاً  مهثطلی در شرح ثاطت تغیر مهی ةفیطضى بط ارائ   
طه از آغطز تط پطیطن دارای حرکت مهطه در حرکت بودن خود ثطبت است و صورت علمی حرکت مه

 در ذهن مهط است:  4حرکت مهمتد قطری
فی کونهط  ةـالقمر مهثلا ثطبت ةـأنّ التغیرّ ثطبت فی تغیرّه، و العلم إنمّط یتعلقّ بطلتغیرّ مهن حیث ثاطت . فحرک

 ةـلحرکمهن ا ةـالعلمیّ ةو تغیرّا، و العلم إنمّط یتعلقّ بهط مهن حیث ثاطتهط هذا؛ و لذا تکون الصور ةـحرک
 (. 962ص ، 1386فیطضی، ذات امهتداد قطرّ مهمتدّ مهن أولّ مهط رأینطه مهنهط إلى آخرهط )

شود. بنط بر این  کند بلک  علم ب  تغییر ایجطد مهی علم تغییر پیدا نمی»... گوید:  فیطضی همچنین مهی  
شود صورت علمی دیگری نزد مهن  هنگطم خسوف، صورتی نزد مهن حطضر است و وقتی تمطم مهی

شود و قالی هم کمط کطن در ذهن مهن وجود دارد. ب  بیطن دیگر تغیّر هر چند مهتغیر است  ایجطد مهی

 (. 84 ة، جلس1362، همو ...«)ولی در تغیرش ثطبت است 
تر همطن  این توضیح کوتطه را در مهورد ثاطت تغیر دارد ک  گویط حیث ثاطت امهور مهتغیر بیشعشطقی نیز   

 سوی جهطن مهجردات کشیده شده است:  و ب  فراتر جهطن مهطدی است ةروی
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أنّ لوجود التغیرّ وجهط مهن الثاطت لأنّ التغیرّ ثطبت فی تغیرّه، و ثاطت  و تغیرّه و إن کطنط مهتّحدین 

 ةو لوجه  الثطبت فی نشأ ةـلوجه  المتغیرّ فی النشأة المطدّیّ ةـبحسب الوجود لکن الغلا

بوجه   ةـیحضر عندهط وجود الحرک ةـک الحرکالمجرّدات، و النفس عند الإستعداد لإدرا

 (.227الثطبت لا بوجه  المتغیرّ)عشطقی، ص 

حیدری در آثطر خود گطه این توضیح را دارد ک  اشیطی مهوجود در جهطن خطرج دارای دو کمطل    
ثاطت مهتعلق علم مهط قرار چهرة شود،  تغیر هرگز مهعلوم واقع نمیچهرة ثاطت و تغیرند. گرچ  چهرة 

 گیرد: مهی
توهم أنّ للأشیطء  ة... إن هذا التغیرّ ل  وج  ثاطت؛ قطل المصنفّ: )والمتغیرّ ثطبت(، وهذه العاطر

فی الخطرج وجهین: وجهطً مهتغیرّاً ووجهطً ثطبتطً، ومهن حیث التغیرّ لا یتعلقّ بهط علم، ومهن حیث  ةالمتغیرّ
توهم أن الشیء ثطبت فی تغیرّه،  ةفطلعاطر الثاطت یتعلقّ بهط علم. ووج  التغیرّ واضح، وأمهط وج  الثاطت

لا أن  مهتغیرّ فی تغیرّه، فلو کطن المتغیرّ فی الواقع الخطرجی فی آن مهتغیرّ وفی آن آخر غیر مهتغیرّ، 

وأن کل شی ء مهتغیرّ  ةـالجوهری ةـلکطن مهتغیرّاً فی تغیرّه، لا أن  ثطبت فی تغیرّه، ولکن بنطء علی الحرک

توهم أن المصنفّ یری أن العلم یتعلقّ بطلمتغیرّ مهن حیث ثاطت المتغیرّ  ة. والعاطریکون ثطبتطً فی تغیرّه

لا مهن حیث تغیرّ المتغیرّ. إلا أن مهراده هو أن المتغیرّ بطلحمل الأولی، ولکن التغیرّ ثطبت بطلحمل 

 5(.289ق، ص 1422الشطئع )حیدری، 

 
 یشدن امور ماد عمعلوم واقو ماده با سریان علم در جهان  نسبت ثبات تغیر

کند تط مهاطحث مهعرفتی  نین استدلالی استفطده مهیچنیز از  المیزانباطباطیی در تفسیر علامه  
شود  مهجاور مهیمهطده جط در بحث سریطن علم در جهطن  ند. او در اینک  خورده ب  تجرد را توجی  گره

 تجرد همطن ک  -هط از جهت این ثاطت طت ثطبت است، پس آنو تغیر مهطدیتحول بگوید چون 

 توانند مهعلوم واقع شوند:  بطشند و نیز مهی  توانند علم داشت  مهی -است
لا یتعلق بهط علم و لا لهط علم بشیء لکن  ةـالوجودات المطدیفطلعلم یسطوق الوجود المجرد، و 

 لا ثبوتا من غیر تغیر و لا تحول، لا تستقر على حطل ةـمهتحرک ةمهتغیر ةـعلى کونهط مهطدیلهط، 
 .عمط وقع علی ینقلب 

و  ةـالعقلی ةـتجرد و العلم سطر فیهط کمط هو سطر فی المجردات المحض ةـفلهط مهن هذه الجه

 .(382ص  ،1383باطباطیی، . فطفهم ذلک )ةـالمثطلی

 داند:  این ثاوت را، همطنند گذشتگطن، همطن حرکت توسطی  مهی اسفطر ةعلامه  در تعلیق   
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و  ةـالجوهری ةـتحت الحرک ةـواقع ةـالجسمطنی ةـطت الجوهریالنظر إلى کون الفعلی ةـ... مهن جه

بین أجزائهط فلذاهب أن  ةـالنظر إلى وحدتهط الجطمهع ةـو کذا مهن جه اعتاطر التوسط فی حرکتهط

 (.150ص  ، و -1981یذهب إلى أن العلم سطر فیهط شطمهل لهط )صدرا، 
 

 ثبات تغیر ةهای برخی از معاصران دربار نقدها و بررسی. اشاره به 2

کردیم، برخی از مهعطصران نیز در نقد و بررسی تعایر پطرادوکسیکطل ثاطت  تر اشطره چنطنک  پیش
 برای. است پذیرفتنی نیز مهط برای نقدهط آن از برخی الات  ک  -اند هطیی کرده تر کوشش تغیر پیش

ثطبت بودن »اند:  طن کردهگون  بی تنطقض ثاطت تغیر را این المیزان ة برخی در نقد برهطن یطدشد نمون ،

اعتاطری و اضطفی نیست ک  گطهی یک شیء را ب  نحو ثطبت در نظر بگیریم و  یو سیطل بودن هستی امهر
)فنطئی اشکوری، « گطهی ب  نحو مهتغیر. بلک  سیلان و ثاطت دو نحوه از وجودند ک  قطبل اجتمطع نیستند

اند: تقسیم  مهشطب ، برخی نیز گفت (. ب  بیطنی 55، ص1396؛ و نیز نک: مهحیطی اردکطن،116ص
بور ک  علت مهعلول را  هستی ب  ثطبت و مهتغیر مهطنند تقسیم آن ب  علت و مهعلول است. پس همطن

چگون  دو حیثیت مهتقطبل در درون وجود »گیرد. اسطسطً  گیرد ثطبت نیز مهتغیر را دربرنمی دربرنمی

 (.89–90)جوارشکیطن، ص« اند؟ واحدی ب  یکدیگر پیوند خورده
ثاطت تغیر را دانیم؛ چراک  اگر  اجتمطع نمی قطبلیم و ثاطت و تغیر را هست مهط بط کلیت این نقد مهوافق  

خود  مهتغیر در مهتغیر بودن»و « مهتغیر در مهتغیر بودن خود مهتغیر نیست»بپذیریم همزمهطن بطید بپذیریم ک  
تغیرّ است و هم مهتغیرّ نیست. ای مهتنطقض هم مه گون  ی چیزی هست ک  ب پس در جهطن مهطد«. مهتغیر است

کند. چ ، مهتحرک و مهتغیر را از  حلی چون اختلاف در حیثیت این تنطقض را بربرف نمی نظر مهط راه ب 

همطن جهت و حیثیت تحرک و تغیر هم ک  لحطظ نمطییم، همین حیثیت تحرک و تغیر یط دوام دارد و 
همطن حیث تحرک و تغیر دارای دوام و تی است. الات  مهوقتی نیست. پس درست ک  صرفطً مهوقیط این

کم  را تنطقض واقعی ندانند، دست ایم. اگر هم کسطنی بخواهند این ثاطت است. پس دچطر تنطقض گشت 
  6رو هستیم. نمط و پطرادوکس قوی روب  بط یک تنطقض

اند  برخی نیز در نقد ثاطتِ تغیرِ برخطست  از حرکت جوهری و مهجعول بسیط بودن تغیر ذاتی گفت    
بطیست  تر تنهط مهی کند. چ ، پیش را بیشتر هم مهی کند، بلک  آن حل ن  تنهط مهشکل را حل نمی این راه

ب  ثطبت  ذاتیبودیم و اکنون بطید در پی ربط مهتغیرهطی  ب  ثطبت مهی عرضیدر پی ربط مهتغیرهطی 

سنخ  ب  علتی هم کند؛ چراک  بطز نمی ل  را حلئنیز بطشیم. مهجعول بسیط بودن تغیر و حرکت نیز مهس
ای ک  این چیز ذاتطً مهتجدد را جعل بسیط  جط همطن علت واحد و اوّلیّ  نیطزمهندیم. یعنی در این
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، 7)کمطلی ندارد  ک-ساب اصل سنخیت بطید بط این مهعلول ذاتطً مهتغیر سنخیت داشت  بطشد کند ب  مهی
 (.80–83و ص 75؛ و نیز نک: جوارشکیطن، ص15–16ص
 اند  را نطمهعقول، و بلک  مهتنطقض، یطفت  المیزان ةنیز چون ظطهر عاطرت یطدشدبرخی از مهعطصران    

مهلکوتی امهور مهطدی بطشد )مهحیطی اردکطن،  ةاند مهنظور علامه  از حیثیت ثاطت همطن روی احتمطل داده
گرچ   -خوان نیست هم المیزان ة(. آشکطرا این بط ظطهر عاطرت یطدشد62، ص 1393 ؛ و56، ص1396

 طیر آثطر خود ب  این نیز پرداخت  بطشد.علامه  در س
یزدی  تر مهصاطح گرددک  پیش مهلکوتی، ب  همطن احتمطلی برمهی ةرسد این تفسیر، یعنی روی نظر مهی ب   

در مهورد  ةـالحکم ةـعلی نهطی ةـتعلیقدر یزدی  ، اشکطل مهصاطحک است. توضیح کوتطه اینمهطرح کرده 

دیگر  عاطرتی حمل اولی و حمل شطیع، بط هم داق، و ب ثاطت تغیر و تحرک این است ک  مهفهوم و مهص

مهتغیر در مهتغیر بودن خود »(. پس اگر بگوییم  360–361، ص1393خلط شده است)مهصاطح الیزدی،
 مهصداقِاست و تنهط در ذهن مهط وجود دارد؛ وگرن  در خطرج  مهفهومیک « ثطبت»، وصف «ثطبت است

ک  یک مهتحرکی در حرکت  گوید این نی مهصاطح مهیشود. یع بطلا مهتصف ب  ثطبت نمی ة مهوضوع قضی
هطی  مهتحرک در زمهطن  هطی آن حرکتهمة ک  تحرک در  است، این مهربوط ب  مهصداق است. ولی این

پیطپی ثطبت است، این ثاطت دیگر امهری ذهنی است ن  خطرجی. پس مهصاطح ظرف اتصطف مهتغیر ب  

انگیز ثاطت تغیر)در بحث ربط  سیر عاطرت شگفتمهصاطح در ادامه  در تف 8.داند را تنهط ذهن مهی« ثطبت»
نهد؛ یکی اینک  هر چیزی در زمهطن خطص خود ثطبت  مهی ثطبت ب  مهتغیر( دو احتمطل دیگر را نیز پیش

 مهلکوتی ثطبتی هستند: ةاست و تأویل دیگر اینک  امهور مهتغیر دارای صورت و روی
زمهطن  الخطصّ ب  ثطبت لا یزول عن ،  ویمکن تقریا  بوج  آخر، وهو أنّ وقوع کلّ حطدث زمهطنیّ فی

ویرجع إلى نسات  إلى الثطبتطت. وبنطءاً علی  فیحمل ذلک الکلام على أنّ وج  ثاطت کلّ مهتغیرّ هو 

 ةـتجتمع المتفرقّطت فی وعطء الدهر، فیصحّ أن یقطل أنّ لهط مهعیّ ةـنسات  إلى الثطبتطت، ومهن هذه الحیثیّ

 مهن جهة ثاطتهط. ةـدهریّ

بعضهط لاعض تکون  ةـفمعیّ ةـثطبت ةـلهذا الکلام تأویلاً آخر، وهو أنّ للمتغیرّات صوراً مهلکوتیّثمّ إنّ 

[. لکن تلک الصور امُهور ثطبتة لیس 104–105  ، ص 3 ، جالأسفطر]راجع:  ةـبطعتاطر تلک الصور دهریّ

 التغیرّ أصلاً. ةـلهط حیثیّ

لهط وجهین: وجهطً إلى المفطرقطت، ووجهطً إلى  مهمطّ یتصورّ ل  حیثیتّطن بوج  خطصّ النفس، فإنّ و

الادن والمطدیطّت. فاطلنظر إلى تجردّ ذاتهط تنسب إلى الدهر وهو وجههط الثطبت، وبطلنظر إلى تعلقّهط 
 (.361بطلادن تنسب إلى الزمهطن، وهو وجههط المتغیرّ، فتفطنّ )مهصاطح الیزدی، ص 
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آن چیزی جز همین  ةمهطی  هطیی یطفت ک  درون اطرتتوان ع اسلامهی مهیفلسفة گرچ  در مهتون مهختلف   
کدام از این دو احتمطل بط ظطهر عاطرت  جط هیچ نهطدی مهصاطح نیست، ولی آشکطرا این دو احتمطل پیش

 خوان نیست. علامه  و صدرا هم

اند تفسیری دیگر)= تجرد نسای؛ یعنی نسات داشتن بط ثطبتطت  برخی دیگر از مهعطصران نیز کوشیده   
 اند:  را ب  دلیل زیر پذیرفتنی نیطفت  نهند؛ چراک  ظطهر آن پیش المیزان ةخود( برای عاطرت یطدشد علیّ

از آنک  ب  یک امهر حقیقی شای   ثطبت مهوجودات بایعی، این سوی  بیش ةبط تحلیل ایشطن از سوی»   
دگرگونی آن(  بطشد، ب  امهری انتزاعی و صرفطً ذهنی شاطهت دارد ک  ذهن از حطلت یطدشده )ثاطتِ

کند و مهوجود بایعی در برابر این ثاطت ذهنی، از ثاطت دیگری ک  وجود  مهفهوم ثاطت را انتزاع مهی

 (.48–49، ص 1395)پطشطیی و کیطشمشکی،  «خطرجی و عینی داشت  بطشد، سراغ ندارد
 هطی مهعطصران پیرامهون ثاطت تغیر هر از گطهی ب  اندک نکطت دیگری نیز در نقدهط و بررسی  

چینی  اشطره شده است ک  اگر مهط در این نوشتطر کوتطه بخواهیم ب  اقتضطی مهنطقی بحث مهقدمه 
جط ب  همین  هطی خود بطز خواهیم مهطند. پس در این هط نیز بپردازیم، از سنجش نمطییم و سپس بدان

 مهنطسات ب   ب مهط « در ربط ثطبت ب  مهتغیر« ثاطت تغیر»بررسی انتقطدی » مهقطلةکنیم. در  اندازه بسنده مهی

 ایم. هطی مهعطصران پیرامهون ثاطت تغیر اشطره کرده مهطبقی آن نقدهط و بررسی
 
 . سنجش ثبات تغیر و نسبت آن با تجرد ادراک3

جط ب  برخی از  رو خواهیم شد. در این فراوانی روب   هطی نظر مهط اگر ثاطت تغیر را بپذیریم بط اشکطل ب 
 پردازیم. هط مهی اشکطل  آن
 

 9عنای تجرد با معنای ثبات در امور مادی ثابتتفاوت م

یط در غیر  -و ...  10مهطنند کوه و )خود( مهطه )جدای از حرکت آن( -اند ی یط ثطبتدانیم امهور مهطد مهی

تغییر رنگ آسمطن هنگطم فلق و شفق، و ... .  ،گردش مهطه در آسمطن مهطنند -صورت مهتحرک و مهتغیر این
بینیم  یک کوه ک  اکنون مهی11 نخ ثاطت کوه و مهطه است. مهعمولاًپس ثاطت مهوجود در جهطن مهطده از س

توانیم  جط مهی عاطرتی، کوه در کوه بودن خود ثطبت است. این دیدیم. ب  همطن کوهی است ک  دیروز مهی

مهعنطی تجرد نیست و حطل آنک  اگر برهطن  بگوییم این کوه دارای ثاطت است. آشکطرا این ثاطت ب 
ین ثاطت نیز همطن تجرد خواهد بود؛ چ ، مهطلق ثاطت را بط تجرد یکی دانست  یطدشده پذیرفت  شود ا
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هط اثاطت شد بطید  ثاطتی هم ک  در تغیرهط و حرکت -  نیست ک -است. ولی اگر این ثاطت تجرد ناطشد 
 مهعنطی تجرد نیست. شده در برهطن یطدشده ب  از همین سنخ بوده بطشد. پس ثاطت اثاطت

کشید. برای نمون ،  توان پیش ت کوه و مهطه را در مهورد سطیر امهور مهطدی هم مهیین، همین ثاطچنهم   

 نطمهتغیر همواره – پذیرند مهی را آن وجود اصل ک  کسطنی دیدگطه ةپطی بر -المواد  ةدانیم هیولی و مهطد مهی

 است هیولی هیولی: یعنی نیز این و. است ثطبت خود بودن هیولی در هیولی پس. است ثطبت و
هطی  صورتهمة سطن  همین ب . بطشد مهجرد بطید هم هیولی یطدشده برهطن پذیرش بط پس. ثطبت ای گون  ب 

 12هطی عدم تحرک بطید مهجرد بطشند. نوعی، کمّ مهنفصل در جهطن مهطدی، کمّ مهتصل و ... در لحظ 
 

 تجرد سكون

 مهلک  عدم ک  -اشکطل بعدی تجرد سکون است؛ سکونی ک  عدم مهلک  است. یعنی حتی سکون نیز 
بطید مهجرد بطشد! برای نمون ،  - دارد حرکت شأنیتّ ک  است امهری برای حرکت ناود مهعنطی ب  و است

ای از کوه سطکن است، سکون این سنگ نسات ب  کوه نیز بطید  هط هزار سطل در گوش  سنگی ک  صد
مهتحرکی ک  ب  . یط مهثلاً دو ن  مهتحرک و مهتغیر است ثطبتکوه  نسات ب  سنگ؛ چراک  این مهجرد بطشد

دیگر، نیز بطید  دو، نسات ب  هم  کنند، سکون نسای این سطن حرکت مهی مهوازات هم بط سرعت یک
هیچ  . الات  چنین تجردی ب ند ن  مهتحرک و مهتغیرا ثطبت هم نسات ب دو مهتحرک ؛ چراک  این مهجرد بطشد

 روی پذیرفتنی نیست.

، در بحث ثاطت و تجرد مهطلق ادراک ول فلسف اصمه  در یک مهورد در ک  علاهم ، شگفت این بط این   
 انگطری ادراک، نطچطر گشت  است همین سکون نسای را نیز مهجرد بداند: و پطسخ ب  اشکطل مهطده

 
 اشكال

مهمکن است گفت  شود ک  ذهن و فکر مهط از آنجط ک  خودش نیز خطصیت مهغزى و بط مهدرک خود هم 
، از جهت سرعت حرکت و تحول بط مهدرک خودش ندهستمهغز  ةلنگ  بوده و هر دو بط هم سوار مهطد

مهسطوى است و پیوست  مهدرک خود را ثطبت مهى انگطرد چنطنک  اگر دو جسم را بط حرکت مهتشطب  
فرض کنیم ک  از حیث جهت و سرعت حرکت بط هم مهسطوى بوده بطشند، نسات ب  همدیگر تغییر 

 پیدا نکرده و در یک حطل ثطبت خواهند مهطند.
 

 پاسخ

 ر مهوضوع همین پندار و انگطشت  همطن است ک  در پطسخهطى گذشت  گفتیم و گذشت  از سخن مهط د
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اگر واقعیتى قطئل نشویم تأثیرى ندارد و اگر  سكون نسبىآن در مهورد دو حرکت مهتشطب ، براى این 
تغییر  ةپیدا خواهد شد ک  خطصثابت  واقعیتى قطئل شویم، در جهطن خطرج از مهط یک مهوجودى

 (.115–116، ص 1372)باطباطیی،  «رد و این اشکطلى است بر مهطدیین ن  بر مهطمهطده را ندا

 
 یمجرد شدن کل جهان ماد

ی مهجرد بطشد! چون هرچ  در جهطن ه مهستلزم این است ک  کل جهطن مهطدشد در واقع برهطن یطد
ط جسمطنی است، یط ثطبت است یط مهتغیر و مهتحرک. اگر ثطبت بطشد، دیدیم مهجرد است. اگر حرکت ی

تغیر داشت  بطشد نیز، تط جطیی ک  حرکت و تغیر دوام دارد، ثطبت و مهجرد است. پیش و پس از این 

 تجرد سکون مهجرد است. ةحرکت و تغیر نیز چون سطکن است، برپطی
توان فهمید. یعنی اگر کسی چهطربعدگروی را  تر مهی این نقد را در چطرچوب چهطربعدگروی سطده  

شت  و آینده را در آینده مهوجود بداند، در این صورت چون هر چیزی در بپذیرد و گذشت  را در گذ
ی بطید مهجرد بطشد. بنطبراین اصلاً سطن کل جهطن مهطد مهجرد است. بدین ظرف خود ثطبت است، پس

 دانیم مهثلاً اتصطف ب  کمّ مهتصل، یعنی بول و  نطمهجردی وجود ندارد! ولی این پذیرفتنی نیست. چون مهی

 ی است.امهور مهطد ةطصن، خعرض و عمق و زمهط
 

 از میان رفتن یكپارچگی و اتصال در یک ثبات واحد

 ةشود. و در دقیق م سطکن مهیدو ةکند و سپس در دقیق نخست حرکت مهی ةکنید مهتحرکی در دقیق فرض

هطی   سطن در حطلت کلی در دقیق  همین شود. ب  چهطرم سطکن مهی ةکند و سپس در دقیق م حرکت مهیسو
توان گفت این مهتحرک در  شود. اینک، مهی هطی زوج سطکن مهی  ند و سپس در دقیق ک فرد حرکت مهی

هطی فرد این مهتحرک در تحرک خود ثطبت است. پس   هطی فرد مهتحرک است. پس در دقیق   دقیق 

هط پذیرفتنی نیست؛ چون،  هطی فرد. ولی وحدت این حرکت  مهتصل ثطبت است در دقیق  واحدیک امهر 
هط  توان این احتمطل را مهطرح کرد ک  سکون طیی فطصل  شده است. در ادامه  حتی مهیه هط سکون آن  بین

هط ب  هم مهتصل نشوند؛ بلک  صرفطً چندین حرکت پیطپی بطشند. در این  از مهیطن بروند ولی آن حرکت
جط حتی یک حرکت ظطهراً  پس این13الادل داریم ن  یک حرکت واحد. هطی علی صورت حرکت
هط و تغیرهط را از  حرکتهمة رسد ب  اینک   توان یک امهر مهتصل واحد دانست چ  نمی واحد را نیز دیگر

 نمطییم. ازل تط ابد یک امهر واحد بدانیم و ربط مهتغیر ب  ثطبت را از این راه حل
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 بودن حرکت/تغیر با حرکت/تغیر همیشگی خلط همیشه

بودن حرکت/تغیر بط حرکت/تغیر  توان گفت در برهطن یطدشده همیش  تر مهی در تایینی بهتر و مهعقول
دار بوده است. پس ستون داشتن برای  هط سطل ستون کنید ده همیشگی خلط شده است. سقفی را فرض

توان نتیج  گرفت ک  ستونی همیشگی زیر سقف وجود  این سقف همیشگی است. ولی آیط از این مهی
تصور است: )الف( ستونی  طبلداشتن برای این سقف دو گون  ق داشت  است؟ ن  لزومهطً. چون ستون

اند. در  سقف وجود داشت  هطیی زیر این الادل ستون همیشگی زیر سقف وجود داشت  است؛ )ب( علی
هطیی  هط و تغیر الادل حرکت جط نیز شطید همیش  علی شود. در این م ستونی همیشگی اثاطت نمیحطلت دو

 14نداشت  است. اند ولی یک حرکت و تغیر همیشگی و ثطبت وجود وجود داشت 

 
 مثال نقضی در مورد نیاز به تجرد در ادراک و صور ذهنی

اگر ثاطت تغیر را بپذیرید، نیطزی نیست ادراک و صور ذهنی را مهجرد و غیرمهطدی بدانید. توضیح اینک ، 
نزد مهجرد. ولی بط این تعریف و بط پذیرش  مهجردگویید: علم یعنی حضور  در تعریف علم و ادراک مهی

کرد و سپس مهعلوم بودن همین امهور مهطدی مهتغیر را  توان صور ذهنی را مهطدی فرض ر مهیثاطت تغی
جهت ثاطت خود   اند، پس از همین گون  توجی  کرد: چون این صور ذهنی مهطدی در تغیر خود ثطبت این
مه  گردند. پس، برای نمون ، در نقد سخن علا توانند نزد نفس مهط حطضر بطشند و بنطبراین مهعلوم واقع مهی

تعلق العلم بطلمتغیر أی حضوره عند العطلم إنمط هو مهن حیث ثاطت  لا »... ک  گفت  ةـالحکم ةـنهطیدر 

توان گفت: چ  اشکطلی  ، مهی«ء هذا خلف ء لشی تغیره و إلا لم یکن حطضرا فلم یکن حضور شی
ت خود دارد صورت ذهنی تغیر هم )مهطدی بوده و( خود مهتغیر بطشد، ولی همین تغیر از حیث ثاط

ثطبت و مهجرد « تغیر»گویید صورت ذهنی مهط از  عاطرتی، شمط مهی نزد نفسِ مهدرِک حطضر بطشد؟ ب 
کند از امهری ثطبت در جهطن مهطدی مهتغیر؛ چون  است و این صورت ذهنی مهجرد ثطبت حکطیت مهی

تواند مهحکی آن  در جهطن خطرج تغیر در تغیر خود ثطبت است و از همین جهت ثاطت است ک  مهی

نهطد: صورت  توان پیش سطزی بطلا این تایین بدیل مهطدی را نیز مهی ت ثطبت بطشد. ولی بط روشنصور
علم »تواند نزد مهط حطضر بطشد و از تعریف  نطثطبت و مهطدی است و بط وجود این مهی« تغیر»ذهنی مهط از 

نیز تخطی نکند؛ چ ، این صورت مهطدی در تغیر خود ثطبت است. « نزد مهجرد مهجردیعنی حضور 
کند از امهری ثطبت در جهطن مهطدی  اکنون این صورت ذهنی از همین جهت ثاطت خود حکطیت مهی

تواند مهحکی  مهتغیر؛ چون، در جهطن خطرج تغیر در تغیر خود ثطبت است و از همین جهت ثاطت مهی
 آن صورت بطشد. 
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 مشكل تسلسل

پطیطنی اینک ، اگر بگوییم هر عطلمِ و هر مهعلوم مهجرد است، در این صورت حتی بط پذیرش دو  ةنکت
از حیث تغیر و  سرانجطمحیث تغیر و ثاطت در جهطن مهطده بطز هم این مهشکل وجود دارد ک  این امهور 

طشند و شوند؛ گرچ  از حیث ثاطت خود علم داشت  ب حرکت خود علم ندارند و مهعلوم نیز واقع نمی
هطیی حقیقی و مهوجودهطیی حقیقی در جهطن وجود دارد ک  مهعلوم  مهعلوم واقع شوند. پس بطز حیثیت

 شود.  شوند و علم نیز ندارند. پس آن ادعطی کلی اثاطت نمی واقع نمی
کند. یعنی جهطن  سطن، چنین استدلالی در ربط مهتغیر ب  ثطبت هم بطلاخره مهشکلی را حل نمی همین ب   

 ةدیگر هستند. حیث تغیر در مهرتا القطعده در بول هم رای دو حیث تغیر و ثاطت است ک  علیمهطدی دا

تر است.  پطیین ةعلت آن مهرتا ةمهنزل بطلاتری است؛ و در واقع ب  ةتری است. حیث ثاطت نیز در مهرتا پطیین
بطلا مهرتاط  مهرتاةپطیین ک  تغیر مهحض است چگون  ب  همین مهرتاة بطقی است ک   پرسشاکنون بطز این 

آید. و اگر  مهی پطیین هم دارای دو حیثیت ثاطت و تغیر است، تسلسل پیشمهرتاة اگر بگویید این 15است؟
 جط مهنتقل کرده جط ب  این ل  را از آنئشمط کطرایی نداشت  و مهس  حل را مهتغیر مهحض بدانید، پس راه آن

 است. 

طدی در عرض همدیگرند، بطز هم مهشکل فرض کسی بگوید دو حیث تغیر و ثاطت جهطن مه امهط اگر ب   
اند؟  هطی مهتغیر و مهتحرک چگون  از علت ثطبت صطدر شده پرسیم: آن بخش شود. چون مهی حل نمی

پیش و پس بدانید. چون خودتطن در علیت  عرضِ هطی ثطبت هم هط را صطدر شده از بخش توانید این نمی
جط تنهط علیت اعدادی مهطرح است. اگر  اینعرض علیت واقعی وجود ندارد و در  مهعتقدید در امهور هم

فرض  ةبر پطی -عرض علیت حقیقی مهطرح کند، بطز علت  فرض کسی بخواهد در این امهور هم هم ب 
هطی مهتغیر و مهتحرک  توانیم بپرسیم: این بخش ثطبت است و این مهعلول مهتغیر. پس بطز مهی -مهورد بحث

 اند؟ عرض ثطبت صطدر شده چگون  از آن علت هم

انگیز  ای شگفت  گون  اند ب  رو تلاش کرده از این شدهجط  جط ب  این   انتقطل اشکطل از آنخی مهتوجبر  
اند دو حیث تغیر و ثاطت جهطن مهطدی در بول همدیگر  تصریح گفت  ادعط را بطزسطزی نمطیند. چ ، ب 

 کدیگرند:عرض ی هط هم اند ک  استناطط شود آن ای ادامه  نداده گون  نیستند. ولی بحث را ب 
ء الواحد ... فإذا کطن لم تکن إحداهمط فى بول الأخرى فسیعُدم مهعنى  ... هطتطن الجهتطن للشى

مهع  ةء المتغیرّ مهن الشى ةـفکیف یمکن لنط تفسیر ارتاطط هذه الوجه ةـ، وإذا اخترنط الطولیةـالوسطب

 ؟ةـوجهت  الثطبت
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مهن حیث هى  ةـوأمهثطلهط بطلقول: إنَّ الحرکتجیب عن هذه التسطؤلات  ةـالجوهری ةـالحرک ةـلکن نظری

بجعل  ةـکذلک أى التغیرّ لیس لهط أىّ ارتاطط بطلثطبت، کمط أنهط لیست فى بول العلل، ولا مهرتاط

)سواء  ةـللموجود المطدى، وکل مهط کطن فى عطلم العلی ةـذاتی ةـالحرک  ء آخر، فإن ٍ أو مهعلول شىةـعل

. ومهن هنط العلل ةـفهى لیست فى سلسل ةـلوازمه الذاتید، أمهط ( فهو أصل الوجوکطن علة أو مهعلولاً

خارج عن  ما هو لازم ذاتى له و وء المطدى،  فمط یفیض  المادأ الثطبت هو أصل وجود الشى

 .هو: )التغیرّ والسیلان( ةـمجعولیته الذاتی ةـحیط

( و )وجود ةـهو فیهط )وجود العل، بل إن مهط ةـالعلل الطولی ةـإذن فطلثطبت والمتغیرّ لیسط حلقتین مهن سلسل

( هو لازم ذاتى لإحدى حلقات ةـما هو )تغیرّ( و )حرک والمعلول(، لا )سیلانهمط( و )تغیرّهمط(، 

 ، 1387و نیز نک: شمس، ؛ 33–34ص  ق،1431)حیدری، ، لا أنه جزء منها ةـهذه السلسل

 (.538ص 

گویند  ویند ک  مهجعول نیست، بلک  مهیگ نخست اینک ، در مهورد همطن لوازم مهطهیت نیز نمی ةنکت  
 مهتعلق جعل تألیفی ناوده و مهتعلق جعل بسیط است. پس بطز در بول خود نیطز ب  علت دارد. 

مهعلول مهطدی بطشد، در این صورت حرکت و تغیر  وجودم اینک ، حرکت و تغیر اگر خطرج از دو ةنکت  
شود ک  حرکت و  صدرایی پطفشطری مهیفلسفة دانیم در  دیگر از سنخ وجود نیست؛ و حطل آنک  مهی

 تغیر از سنخ وجود است: 
و إن لم  ةـ... و هذه الطایع ةـالجسمطنی ةـهو نحو الوجود الطایعی ةـأن الأمهر المتجدد الذات فی الهوی

؛ 1022ص  ،1382)صدرا،  الحدوث لکن نحو وجودهط هو التجدد و الحدوث ةـیکن مهطهیتهط مهطهی

 (.120، ص 1378 و 131، صج -1981، صدرا

 ، ج -1981، همو) ةـو إن کطن ثطبت المطهی ةیـ... أن کل جسم أمهر مهتجدد الوجود سیطل الهو

 (. 62ص 

 د،  –1981، همول  ) ةـء التدریجی الوجود و لا مهطهی عن نحو وجود الشی ةهی عاطر ةکـأن الحر

 (. 4ص 

 مهطدی امهوروجود  درونتغیر  صدرایی حرکت وفلسفة حطصل اینک ، بر خلاف ادعطی بطلا، چون در   
 گیرد. علیت بولی و جعل قرار مهی ة، پس در گستراز سنخ وجود است و

شمطر آید، بطید  م اینک ، اگر هم حرکت از سنخ مهطهیت، و بنطبراین اعتاطری و دون جعل، ب سو ةنکت  
ی اعتاطری بودن دید مهعنطی اعتاطری چیست و تط چ  اندازه پذیرفتنی است. آشکطرا بررسی انتقطدی مهعنط

مهعنطی مهجطزی و عدمهی بطشد، گرچ  صورت  بلاد. ولی اگر اعتاطری ب  ای مهی مهطهیت نوشتطر جداگطن 
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ویژه خود  ای کطمهلاً خلاف شهود مهطلق حرکت، و ب  گون  شود، ب  ربط مهتغیر ب  ثطبت حذف مهی ةلئمهس
ی  نیز بط اثاطت حرکت جوهری نیز، مهجطزی و عدمهی خواهد شد و در این صورت در حکمت مهتعطل

مهعنطی حقیقی بطشد،  اگر اعتاطری ب و حرکت جوهری گویط هیچ اتفطق مههمی روی نداده است. 

هط، حقیقی خواهد شد و وجود تاعی خواهد داشت و بنطبراین  حرکت جوهری نیز، مهطنند دیگر حرکت
ر عرض آن؟ در مهاطحث یطدشده دوبطره بطزخواهدگشت: این وجود تاعیِ مهتغیر در بول ثطبت است یط د

دانیم اگر عرضی لازم از مهیطن برود، مهلزوم نیز از  آید. چون مهی این حطلت اشکطل دیگری نیز پدید مهی
نیز  4جط اگر زوجیت از مهیطن برود،  زوجیت است. این 4 رود. برای نمون ، یکی از اعراض لازم مهیطن مهی

ک  عرض لازم آن حرکت است. آورد  کنیم جطعل وجودی پدید مهی رود. اینک، فرض مهی از مهیطن مهی

ویژگی حرکت این است ک  بخشی از آن پدید  -ّ مهتصل غیرقطر بودن خطبر کم ب  -دانیم ولی مهی
 ةبرپطی –آید. اکنون  و پس از این بخشی دیگر پدید مهی رود سپس این بخش از مهیطن مهیآید و  مهی

طن برود. پس آن وجود نیز بطید از مهلزوم آن نیز بطید از مهی آن بخش از مهیطن رفت ک  همین -بطلا ةقطعد
تواند پدید  دیگر بخش بعدی آن حرکت مهطهوی نمی ،از مهیطن بروداگر مهیطن برود. ولی این وجود 

 16آید.

 
 نتیجه

گون   اینخورده ب  تجرد  مهاطحث مهعرفتی گرهباطباطیی در مهوارد گونطگون برای توجی  علامه  دیدیم 
هط را  تواند تجرد مهورد نیطز آن طبت است و همین نوع ثاطت مهیکند ک  تغیر در تغیر خود ث استدلال مهی

ثاطت  ةهطی برخی از مهعطصران دربطر پس از اشطره ب  اشکطلاین ادعط، بررسی  راهم کند. در نقد وف
 نکت  پرداختیم: هفتتغیر، مهط در اینجط در نقدهطی خود بر ثاطت تغیّر ب  

اگر امهری مهطدی مهطنند کوه را در نظر بگیریم، ی ثابت: تفاوت معنای تجرد با معنای ثبات در امور ماد

مهعنطی تجرد نیست و حطل آنک  اگر  این کوه نیز در کوه بودن خود ثطبت است. آشکطرا این ثاطت ب 
سطن بط پذیرش برهطن یطدشده  همین برهطن یطدشده پذیرفت  شود این ثاطت نیز همطن تجرد خواهد بود. ب 

هطی عدم  کمّ مهنفصل در جهطن مهطدی، کمّ مهتصل و ... در لحظ  هطی نوعی، صورتهمة هیولی، 
 تحرک بطید مهجرد بطشند.

هم ، بط کمطل شگفتی  یناشکطل بعدی تجرد سکون بود؛ سکونی ک  عدم مهلک  است. بط ا :تجرد سكون

 مه  در یک مهورد نطچطر گشت  است همین سکون نسای را نیز مهجرد بداند!دیدیم علا
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ی مهجرد بطشد! ه مهستلزم این است ک  کل جهطن مهطددر واقع برهطن یطدشدی: مجرد شدن کل جهان ماد
چون هرچ  در جهطن جسمطنی است، یط ثطبت است یط مهتغیر و مهتحرک. اگر ثطبت بطشد، دیدیم مهجرد 
است. اگر حرکت یط تغیر داشت  بطشد نیز، تط جطیی ک  حرکت و تغیر دوام دارد، ثطبت و مهجرد است. 

چهطربعدگروی را بپذیرد، در این صورت چون هر چیزی در ظرف خود ثطبت همچنین، اگر کسی 
 است، پس مهجرد است. 

هطی فرد   کنید مهتحرکی تنهط در دقیق  فرض از میان رفتن یكپارچگی و اتصال در یک ثبات واحد:
  آن  هطی فرد این مهتحرک در تحرک خود ثطبت است. پس بط اینک  بین  کند. پس در دقیق  حرکت مهی

 مهتصل ثطبت است!  واحدهطیی فطصل  شده باق برهطن یطدشده یک امهر  هط سکون رکتح

توان  تر مهی در تایینی بهتر و مهعقولدیدیم بودن حرکت/تغیر با حرکت/تغیر همیشگی:  خلط همیشه
 بودن حرکت/تغیر بط حرکت/تغیر همیشگی خلط شده است. گفت در برهطن یطدشده همیش 

اگر ثاطت تغیر را بپذیرید، نیطزی نیست ه تجرد در ادراک و صور ذهنی: مثال نقضی در مورد نیاز ب
کرد و سپس  توان صور ذهنی را مهطدی فرض ادراک و صور ذهنی را مهجرد و غیرمهطدی بدانید. چ ، مهی

گون  توجی  کرد: چون این صور ذهنی مهطدی در تغیر خود  مهعلوم بودن همین امهور مهطدی مهتغیر را این

 گردند.  توانند نزد نفس مهط حطضر بطشند و بنطبراین مهعلوم واقع جهت ثاطت خود مهی  همیناند، پس از  ثطبت
اگر بگوییم هر عطلمِ و هر مهعلوم مهجرد است، در این صورت حتی بط پذیرش دو حیث مشكل تسلسل: 

تغیر و ثاطت در جهطن مهطده بطز هم این مهشکل وجود دارد ک  این امهور بطلاخره از حیث تغیر و حرکت 
سطن، بط چنین استدلالی در ربط مهتغیر ب  ثطبت هم  همین شوند. ب  خود علم ندارند و مهعلوم نیز واقع نمی

شود. اگر بگویید این مهرتا  و حیث مهتغیر هم دارای  بطلاخره مهشکل در مهورد حیث تغیر مهتغیر حل نمی

 آید. مهی دو حیثیت ثاطت و تغیر است، تسلسل پیش
بر  تیدر نهط هط طفت ی نیا ک   یریتأث، و نقد و نقدهطی دیگر حطصل شدهفت ای ک  از این  نتیج    

فلسفة گون  ک  در  آن -«ثاطت تغیر»تعایر است ک    این ،پژوهش دارد ةیطدشد یاصل ةلئدو مهس
توان مهاطحث  کمک چنین امهوری نمی نمط و ب  تنطقض است ن  تنطقض -صدرایی مهطرح شده است 

 کرد.  توجی  خورده ب  تجرد را مهعرفتی گره
 

 ها  یادداشت

ثاطت  ةعطی صدرا پیرامهون رابطشنطختی اد در بحثی هستی ةـالحکم ةـنهطیباطباطیی در کتطب علامه  . 1

پذیرد و عین  مهی -ک  همطن چهطربعدگروی رایج است -بط مهعنطی ظطهراً جدیدی از دهر را  تغیر



  یرغنسبت تجرد ادراک با ثبات ت یانتقاد یبررس                                                                                                                     
__________________________________________________________________________________________ 

71 

71 

71 

شود ک  تغیر در تغیر خود  ستدلال مهیگون  ا کند. آنجط نیز همین را تکرار مهی اسفطر  همطن عاطرت
شنطختی  آن بحث هستی« در ربط ثطبت ب  مهتغیر« ثاطت تغیر»بررسی انتقطدی » ةثطبت است. مهط در مهقطل

اهداف نوشتطر کنونی  جهتایم. در نظر گرفتن آن مهاطحث نقدی در  را مهفصل نقد و بررسی کرده 

 نیز بسیطر سودمهند خواهد بود.
بررسی » مهقطلةو بررسی تعایر ثاطت تغیر مهربوط است، مهط در همین مهقطل  و نیز  تط جطیی ک  ب  نقد. 2

آثطر یطدشده ب  نکطت مهربوط همة ایم تقریاطً  کوشیده« در ربط ثطبت ب  مهتغیر« ثاطت تغیر»انتقطدی 
 کوتطهی گزارش کنیم و گطه حتی بسنجیم. را در جطی مهنطسب خود ب 

      مهط نیز  پژوهش ةظطهر ب  پیشین رو ب  مهتغیر ب  ثطبت است و از اینزیر نیز گرچ  در مهورد ربط  مهقطلة   

 ثاطت تغیر نپرداخت  است: هیچ روی ب  بررسی انتقطدی  شود، ب  مهربوط مهی
، 96–107، ص1 ة، پرتو خرد، شمطر«ربط مهتغیر ب  ثطبت از دیدگطه مهلاصدرا»دانش، ساحطن؛  -

1388. 
سینط پیرامهون تغییر علم در علم ب  امهور جزئی مهتغیر،  ابن ، در شرح عاطرتی ازاسفطرصدرا در . 3

 خود ب  این  ةپذیرد. علامه  باطباطیی در تعلیق صراحت تغییر علم در این علوم انفعطلی را مهی ب 

داند. علامه  سپس  هطی حسی و خیطلی مهی را نطفی تجرد ادراک کند و آن پذیرش صدرا اعتراض مهی

صدرا، «)و الانقسطم غیر تغیر العلم و حرکت  و انقسطمه  ةـلتغیر و الحرکفطلعلم بط»چنین تعایری دارد: 

(. او در اینجط دیگر ب  ثاطت تغیر در تغیر 106، ص 1372؛ و نیز رک: باطباطیی، 408ص ، ج -1981

 کند. تصریح نمی
دانند ن  حرکت قطعی . خود  دیگران مهعمولاً حیث ثاطت در حرکت را حرکت توسطی  مهی. 4

دانست  است )فیطضی، «( ةغیر مهمتدّ)»ز جطی دیگر حرکت توسطی  را امهر ثطبت نطمهمتد فیطضی نی

 (.781، ص 1386
حمل شطیع ثطبت است. ولی مهصاطح، درست  جط تصریح دارد ک  تغیر ب  حیدری همچنین در این. 5

، 1393حمل شطیع ثطبت نیست )مهصاطح الیزدی،  گوید: تغیر ب  برعکس این تصریح، در نقد علامه  مهی

 (. 360–361ص 
 ایم. در این زمهین  مهفصل بحث کرده« در ربط ثطبت ب  مهتغیر« ثاطت تغیر»بررسی انتقطدی » مهقطلةمهط در . 6
حل خود کمطلی این است ک  حرکت و تغیر امهری عدمهی است و از  در کمطل شگفتی، راه. 7

 .(26و ص 16–18، ص1400رو اصلاً نیطزی ب  علت ندارد! )کمطلی،  این
 ایم. یزدی را نیز مهفصل بررسی کرده این اشکطل مهصاطح« بررسی انتقطدی ثاطت تغیر» مهقطلةر همطن د. 8
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رو بط  این تقریر ازآن»اند:  تر در نقد ثاطت تغیر علامه  چنین تعایری داشت  برخی از مهعطصران پیش. 9
جرد بودن مهنزلة مه شود ک  ثطبت بودن مهوجود مهطدی از یک لحطظ ب  رو مهی مهشکلی دوچندان روب 

ک  ثاطت و عدم تغیر برای تجرد کطفی  آن مهوجود مهطدی از آن لحطظ انگطشت  شده است، درحطلی

 (.56، ص 1396)مهحیطی اردکطن، « نیست؛ اگر نگوییم لازم هم نیست
گیریم؛ چراک  در  حرکت جوهری را نطدیده مهی ةیط ادلو عجطلتطً درستی یط نطدرستی ادعط . 10

تردید کوه و مهطه و  ط نخواهد داشت. پس اکنون کطفی است بگوییم: بینهطیت تأثیری در بحث مه
مهجرد نیستند و در عین حطل نوعی ثاطت  -کم در نگطه نخست دست -صدرایی نیزفلسفة ... در 

توانیم  ک  مهی جط همین نوع از ثاطت نطمهجرد و مهطدی است. یط این دارند. مهنظور مهط از ثاطت در این

دانیم در  ی مهییدیدگطه رایج مهشط ةپطی حطل فرض کنیم. چ ، مهثلاً براصلاً حرکت در جوهر را مه
جسم  1»حرکت جوهری مهوضوع ثطبتی وجود ندارد؛ یط مهثلاً تغییر جوهری مهدام در ذاتی چون 

اضی چون کمّ مهنفصل )یعنی مهستلزم تغییر مهدام در اعر« مهتر مهکعای سطکن π4/3 سفید کروی
مهتری(، کیف )شکل کروی و رنگ( و اَین  2صل )بول و عرض و عمق و قطر مهت (، کم1

گوید:  ک  مهی اسفطرباطباطیی در  ةی مهربوب )سکون در مهکطنی خطص( است )بسنجید بط تعلیق 

)صدرا، « الجوهر یستتاع القول لوقوعهط فی جمیع المقولات ةـفی مهقول ةـأن القول بوقوع الحرک»

سم لزومهطً مهدام در حطل تغییر (( و حطل آنک  شهوداً این اعراض در آن ج78ص ، ج -1981
 نیست.

 فشطن از بحث کنونی مهط خطرج است. آشکطرا مهواردی چون دچطر شدن ب  فوران شدید و آتش. 11
شد اگر ب  همین روش بگوییم: عدم  خواهد تر پیچیده -نخست نگطه در کم دست -تیوضع. 12

 !تاس مهجرد - ثاطت این خطبر ب  -در عدم بودن خود ثطبت است. پس عدم 
 الادل هطی علی حرکتخود مهط در چهطربعدگروی و حطل مهمتد یک نوع  ةدیدگطه برگزید. 13

مهطست، خطرج از  ةبعدگروان ،ک  دیدگطه برگزید سطزی حطل مهمتد چهطر است. آشکطرا روشن

 این پژوهش است. ةگستر
 ضرورت /دوامبین  داده و او تمطیز  نیز رخ اصول فلسف نظیر این خلط در برهطن صدیقین علامه  در . 14

 را نطدیده گرفت  است. آن برهطن چنین است: ضروری  /واقعیت و واقعیت دائمی
 دارد. پذیرد و نطبودى بر نمی واقعیت هستى ک  در ثاوت وى هیچ شک نداریم هرگز نفى نمى

 عاطرت دیگر:  ب
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شود، و  ت نمىواقعیت هستى بى هیچ قید و شرط واقعیت هستى است و بط هیچ قید و شربى لا واقعی
نطپذیر  پذیرد پس عین همطن واقعیت نفى جهطن نفى را مهى یچون جهطن گذران و هر جزء از اجزا

 اى نداشت  و مهنفى است. ... دار و بى آن از هستى بهره نیست. بلک  بط آن واقعیت واقعیت
 نتیج 

واقعیتى دارند  یک  دار بودن خود تکی  ب جهطن در استقلال وجودى خود و واقعیت یجهطن و اجزا

 (.116–125، ص 1370)باطباطیی،  «ک  عین واقعیت و بخودى خود واقعیت است
 برهطن این است ک : ةخلاص

نطپذیر و  ( واقعیتی بطلان3) ←پذیرد.  ( اصل واقعیت بطلان نمی2) ←شک واقعیتی هست.  ( بی1)
 ضروری وجود دارد.

تر  الجمل  درست بطشد، بررسی ژرف ی( ف2) ←( 1کرد ) توان فرض ( بدیهی است. گرچ  مهی1)
 تصور است: ( ب  دو نحو قطبل2دهد خود ) مهی نشطن

 نطپذیر و دائمی و همیشگی وجود دارد؛  ( واقعیتی بطلان1–2)
 هطیی وجود دارند.  الادل واقعیت ( دائمطً و همیش  علی2–2)

توان  سطدگی مهی نساتطً ب  ( را2) ←( 1( بطشد، گرچ  درستی )2–2مهعنطی )  ( ب 2( اگر )2) ←( 1در )

نطپذیر اثاطت  ( دیگر مهعتار ناوده و یک واقعیت ثطبت همیشگی و بطلان3) ←( 2کرد، ) فرض
، ولی کل «پذیرد جهطن نفى را مهى یجهطن گذران و هر جزء از اجزا»عاطرتی، گرچ   شود. ب  نمی

( 3پذیرد. پس ) فى را نمىوجود دارد و ن الادل علیجهطن گذران را ک  در نظر بگیریم اجزای جهطن 
 شود. اثاطت نمی

توان  سطدگی نمی ( را دیگر ب 2) ←( 1( بطشد، درستی )2–1مهعنطی )  ( ب 2( ولی اگر )2) ←( 1در )
 .مهطلوب ب  مهصطدره بط مهگر –کرد  فرض

هطیی  الادل واقعیت ( را نطدیده گرفت  است: شطید همیش  علی2–2( و )2–1پس این برهطن تمطیز )
 اند ولی یک واقعیت همیشگی وجود نداشت  است. شت وجود دا

ی هطی کمطبیش مهشطبهی خود را در ب صورت اصل اشکطل تسلسل اشکطل دیرینی است ک  ب  .15

همین اشکطل  رسد لب اشکطل برخی از مهعطصران نیز ب  نظر مهی دهد)ب  داده و مهی  تطریخ نشطن
 .(90، ص 1379گردد. نک: جوارشکیطن،  تسلسل برمهی

 مهقطلةآمهدن دیدگطه اب و ابنطی رجل همدانی پیرامهون کلی اشکطل دیگری است ک  مهط در  زملا .16
 ایم. بدان پرداخت « در ربط ثطبت ب  مهتغیر« ثاطت تغیر»تطریخی  ةبررسی پیشین»
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 Abstract    

Allāmah Ṭabāṭabāyī, in his justification of the epistemic 

discussions tied to non–materiality, in particular non–

materiality of the perception and the fact that the material 

things are subject to knowledge and understanding, proposes 

constancy of change and states that change in its own 

changing is constant. The present paper is an attempt to 

provide a comprehensive critical study of the paradoxical 

nature of “constancy of the change” and its relation to non–

materiality of knowledge. First and foremost, we focus on 

our specific criticisms levelled against constancy of change: 

the difference between the meaning of non–materiality and 

the meaning of constancy in constant material things, non–

materiality of immobility, non–materiality of all of the 

material things, the problem of losing continuity in a 

specific constant, the confusion of permanency of 

motion/change with permanent motion/change, a  
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counterexample refuting the necessity of non–materiality in 

knowledge and mental images, and, ultimately, the issue of 

infinite regress. And since some of the contemporaries too 

have found the paradoxical nature of constancy of change 

undesirable, we will have a short discussion on their 

criticisms and evaluations as well. 

 

Key Terms: non–materiality of knowledge, constancy of  

          change, knowledge of change, paradox, contradiction,  

         Allāmah ṬabāṬabāyī. 


